
 نوشته ى شهرام شفيعى   تصويرگر:علي خدايي

قِلقِلک

بابام هميشه مى گويد:«دوست 
دارم دوباره بچّه بشوم.»

يك روز رفتيم به داروخانه.به بابا 
گفتم:«حالا مى توانيد بچّه بشويد، آمپول من 

را بزنيد، بعدش هم گريه كنيد!»

پليس به بابام گفت:«اين دزد، همه ى 
وسايل خانه ى شما را دزديده.مى توانيد او 

را ببخشيد؟»
من گفتم:«بابا، او را ببخش... چون آمپول هاى من را 

هم دزديده است!»

آمپول
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 دكترگفت:«پسرم، 
برايت يك آمپول 

مى نويسم!»
گفتم:«اشكالى ندارد.من هم يك 

صفحه از رويش مى نويسم!»

مادر بزرگ من خيلى 
يش  پير است.دست ها

مى لرزد.وقتى او آمپول 
من را مى زند، اصلا دردم نمى آيد. 

 ، چون كه آمپول را به تشُك مى زند
نه به من!
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